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دونالد ترامپ براي خروج 
نيروهاي امريكايي از غرب 
آسيا اما واشنگتن در پوشش القاعده به دنبال مداخله در 
يمن است تا علاوه بر تسلط بر تنگه استراتژيك »باب 
المندب«، رژيم س�عودي را از باتلاق يمن نجات دهد. 
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا در كارزارهاي انتخاباتي 
خود بارها مخالفت خود را با حضور نيروهاي امريكايي در 
مناطق مختلف جهان در حمايت از متحدان واشنگتن اعلام 
كرده بود اما او به محض ورود به كاخ سفيد تغيير رويه داد و 
همچون اسلاف خود در واشنگتن سياست جنگ‌افروزي 
خود را به نمايش گذاش��ت. ترامپ از همان ابتدا استراتژي 
نظامي براي مقابله با القاعده در يمن را در دس��تور كار قرار 
داد و وزارت دفاع امريكا حم�الت هوايي عليه مواضع اين 
گروه در يمن را شروع كرد. استقرار ناوهاي نظامي امريكا در 
اطراف يمن و حملات پراكنده به مواضع انصارالله در ماه‌هاي 
اخير بيانگر اين است كه ترامپ در فكر سناريوي جديدي در 
يمن است.  تقويت مواضع ناوهاي امريكايي در سواحل يمن 
و شروع حمات ظاهري عليه القاعده سؤالات زيادي را نسبت 
به نيات واقعي ترامپ در منطقه ايجاد كرده است. القاعده پس 
از حمله سعودي‌ها به يمن به دست سعودي‌ها و متحدان 
عربي آن تسليح شد تا بتواند به عنوان پيشقراول سعودي‌ها 
با نيروهاي انصارالله مبارزه كند و اگر ادعاي ترامپ درست 
باشد پس واشنگتن با گروهي مبارزه مي‌كند كه در خدمت 
منافع غرب و سعودي‌ها است. با اين وجود، حملات در ظاهر 
فريبنده امريكا عليه القاعده پوششي براي حضور بيشتر در 
يمن است. ترامپ درحالي از مقابله جدي با القاعده در يمن 
سخن مي‌گويد كه اين گروه تروريستي بدون هيچ گونه مانعي 
استان نفتخيز »حضرموت« در شرق يمن را تحت سلطه خود 
درآورده است. تجربه نشان داده كه هرچقدر قدرت القاعده 
بيشتر باشد به همان اندازه تهديدات اين گروه نيز براي صلح 
جهاني خطرآفرين اس��ت و تقويت القاعده در يمن نه تنها 
كش��ورهاي منطقه بلكه منافع غرب را نيز تهديد مي‌كند.  
امريكا بزرگ‌ترين تأمين‌كننده تسليحات ائتلاف عربي ضد 
يمن است و با فروش تسليحات غيرمتعارف به عربستان، 
دس��ت س��عودي‌ها را در حملات همه‌جانبه براي كشتار 
مردم بي‌گناه و مظلوم يمن بازگذاشت و به‌رغم هشدارهاي 
سازمان‌هاي حقوق بشري براي جلوگيري از ارسال تسليحات 
به عربستان، واشنگتن به ارسال اين تجارت پرفروش براي 
تأمين نيازهاي مالي كارخانه‌هاي تس��ليحاتي خود ادامه 
مي‌دهد.  حمايت‌هاي امريكا از جنايات عربستان در يمن 
درحالي است كه نتيجه بيش از دو سال جنگ خانمان‌سوز 
و ظالمانه، كشتار بيش از 10 هزار نفر به ويژه كودكان و زنان 
و نابودي زيرساخت‌ها و خشكسالي در يمن بوده است و همه 
اين جنايات در سايه س��كوت مدعيان حقوق بشري انجام 
مي‌شود. ورود امريكا به بحران يمن معادله بازي را پيچيده‌تر 
خواهد كرد و بر شدت بحران در اين كشور مي‌افزايد. زيرا الان 

بيش از 70 درصد مردم يمن از گرسنگي و كمبود مواد دارويي 
رنج مي‌برند و فاجعه انساني در اين كشور بيداد مي‌كند و نياز 

به راه‌حل سياسي است تا راهكار نظامي. 
اگرچه محافل سياسي انگليس و امريكا از فروش تسليحات به 
عربستان انتقاد مي‌كنند، اما رهبران اين كشورها در پيشبرد 
برنامه‌هاي خود در خاورميانه همس��و هس��تند و همزمان 
با تقويت مواضع واش��نگتن در منطقه، انگليس نيز در اين 
مس��ير گام برمي‌دارد. س��فر ترزا مي، نخست‌وزير انگليس 
به كش��ورهاي عربي و خوش‌رقصي براي شيخ‌نشين‌هاي 
عربي و اع�الم حمايت از اين كش��ورها در مقابل تهديدات 
ادعايي از سوي ايران تلاش‌هايي است كه لندن در ماه‌هاي 
اخير در دستور كار قرار داده است. انگليسي‌ها كه مقدمات 
خروج از اتحاديه اروپا را آغاز كرده‌ و از اين پس نمي‌توانند به 
بازارهاي اروپايي دل ببندند براي جبران هزينه‌هاي دوران 
»پسابرگزيت« سعي در امضاي قراردادهاي نظامي با اعراب 
دارند تا با فروش سلاح‌هاي بيشتر به متحدان سنتي، زمينه 
نفوذ خود در منطقه را تقويت كنند.  امريكايي‌ها كه درك 
درس��تي از ظرفيت يمني‌ها و وضعيت ميداني اين كشور 
ندارند به دنبال اعزام نيرو براي مقابله با ارتش يمن و نيروهاي 
انصارالله هس��تند اما برخلاف تصور واشنگتن، يمن ممكن 
است به ويتنام ديگري براي امريكا تبديل شود و هزينه‌هاي 
امريكا را بالا ببرد. امريكا مدعي نبرد با تروريس��م است اما 
ناظران سياسي معتقدند كه اين موضوع بهانه‌اي براي اشغال 
يمن است زيرا همگان مي‌دانند كه القاعده و داعش ابزار دست 
كشورهاي متجاوز عليه يمن هستند و در كنار آنها در حال 

نبرد با ارتش و كميته‌هاي يمني اين كشور به سر مي‌برند. 
   تشكيل ائتلاف ضد ايراني 

سفر مقامات امريكايي به كشورهاي حاشيه خليج فارس و 
ديدار با رهبران سعودي در ماه‌هاي اخير همگي گواه اين 
است كه سياست ترامپ در خاورميانه در حال تغيير است 

و بيشتر به س��مت حضور قدرتمند و ورود به بحران‌هاي 
جديد است. جيمز ماتيس، وزير دفاع امريكا كه در اولين 
ايستگاه از سفرش به خاورميانه هفته گذشته وارد رياض 
ش��د، مدعي دخالت ايران در درگيري‌هاي يمن شده و بر 
لزوم توقف حمايت‌هاي نظامي ايران از گروه انصارالله يمن 
تأكيد كرد.  واشنگتن و سعودي‌ها در شرايطي ايران را به 
كمك تس��ليحاتي به انصارالله متهم مي‌كنند كه تاكنون 
هيچ اسناد و گزارشي در اين ارتباط منتشر نشده و از دو سال 
گذشته همه مسيرهاي زميني و دريايي اطراف يمن توسط 
عربستان و متحدانش به شدت محاصره شده است و عملًا 

راه امدادرساني به يمني‌ها از بين رفته است. 
   تلاش براي خروج سعودي از يمن 

واشنگتن به اين باور رسيده است كه عربستان سعودي و 
متحدانش تا يك دهه آينده نيز نمي‌توانند از پس نيروهاي 
يمني برآيند و ادامه اين جنگ براي كشورهاي ائتلاف عربي 
هزينه‌بر خواهد بود و اين مس��ئله با توج��ه به بحران‌هاي 
اقتصادي و كسري بودجه اين كشورها مي‌تواند به تضعيف 
متحدان امريكا در منطقه منجر شود. عربستان و ائتلاف 
تحت امرش در دو سال گذشته تنها بر بخش‌هايي از جنوب 
يمن مسلط شده‌اند و در اين منطقه نيز بين عربستان و ساير 
گروه‌هاي مسلح اختلافاتي وجود دارد. عربستان در جنگ 
يمن انواع سلاح‌هاي پيشرفته و ممنوعه را به‌كار گرفت ولي 
نتوانست به اهداف اعلاني خود دست پيدا كند و برخلاف 
تصور سعودي‌ها اين نيروهاي انصارالله و ارتش يمن بودند 
كه در جنوب عربستان پيشروي كردند و توانستند مناطقي 
را به كنترل خود درآورند. در حال حاضر، عربستان به دنبال 
روزنه‌اي است كه بتواند از طريق آن آبرومندانه از گرداب يمن 
خارج شود حتي اگر اين مسئله به قيمت خروج از ميدان 
سوريه باشد اما شرايط منطقه براي خواسته عربستان مساعد 
نيست. عربستان كه حاضر نيست به طور علني شكست در 

يمن را بپذيرد نياز به كمك غربي‌ها دارد تا با كشاندن آنها 
به بحران يمن، خود را نجات دهد. از اين‌رو امريكا در پي اين 
است كه با ورود به معركه يمن، متحدش را آبرومندانه نجات 
دهد، زيرا ترامپ كه مقابله با تهديدات ادعايي از سوي ايران و 
محور مقاومت را در دستور كار قرار داده است به دنبال ايجاد 
ائتلافي متشكل از متحدانش است و ادامه جنگ يمن به هيچ 

وجه براي غرب و اعراب خوشايند نيست. 
   تسلط بر گلوگاه باب‌المندب 

برخلاف ادعاي ترامپ فعال شدن سياست‌هاي امريكا در 
يمن چيزي بيش از مقابله با تهديد القاعده اس��ت و در اين 
ميان منافع اقتصادي بيش از همه مش��هود است. يمن، به 
عنوان بخشي از شبه‌جزيره عربستان به دليل موقعيت ويژه 
ژئوپلتيك خود با قرار گرفتن در شاهراه تنگه استراتژيك »باب 
المندب« و اشراف بر آبراه درياي سرخ، گلوگاهي استراتژيك 
محسوب مي‌شود. به گونه‌اي كه امريكايي‌ها از ديرباز به دنبال 
ايجاد پايگاه دائمي در منطقه بوده‌اند تا بتوانند كنترل نبض 
انتقال انرژي را در دست داشته باشند. به باور ناظران، يكي از 
گمانه‌‌‌زني‌هاي جدي كه در رابطه با پشت‌پرده اقدامات نظامي 
اخير امريكا در يمن مطرح است، تسلط بر تنگه باب‌المندب 
اس��ت كه نوعي باج‌خواهي از اروپا و چين به شمار مي‌آيد. 
بخش قابل‌توجهي از تجارت شرق و غرب از طريق اين معبر 
استراتژيك صورت مي‌گيرد و نمايش كمدي امريكا مقابل 
القاعده، زنگ خطري جدي براي كشورهايي است كه ساز 
مخالفت با دولت امريكا را سر داده‌اند و با اين روش، قدرت برتر 
نظامي اين كشور را گوشزد مي‌كنند. كارشناسان سياسي 
يمن معتقدند كه نقض حاكميت ملي يمن توسط پهپادهاي 

امريكايي زمينه‌ساز اشغال اين كشور توسط امريكا است.  
از سوي ديگر واش��نگتن در تلاش اس��ت با به‌كارگيري 
سناريوهاي مشابه ليبي و عراق، كش��ور فقير يمن را نيز 
با ايجاد هرج و مرج فزاين��ده تجزيه كند تا بدين ترتيب با 
تضعيف يمن خطر شكل‌گيري يك كشور قوي و متحد با 
هويت شيعه در مرزهاي جنوبي عربستان را از بين ببرد. زيرا 
وجود يك كشور ضعيف با ساختار قبيله‌‌اي خطري براي 
امنيت عربستان به ش��مار نمي‌رود و دست رياض را براي 

مداخلات بيشتر در امور اين كشور باز مي‌كند. 
   ارزيابي نهايي

نتيجه دو سال جنگ نابرابر عليه مردم بي‌دفاع يمن نشان 
داد كه با وجود اس��تفاده از سلاح‌هاي پيشرفته و محاصره 
اقتصادي نمي‌توان ملت يمن را به زان��و درآورد و از اين‌رو 
تلاش واشنگتن براي اجراي سناريو مخربانه در يمن بيش 
از آنكه راهي براي خروج از بحران باشد دامنه آن را تشديد 
خواهد كرد. تاريخ نشان داده است كه ورود نظامي به يمن 
بدون هزينه نخواهد بود و زمينگير شدن امريكا مي‌تواند 
درسي مهم براي ترامپ باشد. اقدام نظامي راهكار مناسبي 
براي پايان دادن به جنگ يمن نيست و تنها راه‌حل برون‌رفت 
از اين گرداب، از سرگيري گفت‌وگوها بين گروه‌هاي يمني و 

رسيدن به اجماعي براي برقراري صلح است. 

برگزاري همه‌پرسي اصلاح 
دكتر سيدرضاميرطاهر

   ‌  دورنما
قان��ون اساس��ي تركيه و 
نتيجه آن، باعث تشديد 
اختلافات بين اروپا و تركيه شده است. در همه‌پرسي اصلاح 
قانون اساسي تركيه كه روز يك‌شنبه 27 فروردين )16 آوريل( 
برگزار شد، مردم اين كشوربا 51/4 درصد رأي موافق و 48/6 
درصد رأي مخالف، با تغيي��رات در اين زمينه اعلام موافقت 
كردند. البته حزب حاكم عدالت و توسعه اعلام كرده كه به آن 
چيزي كه انتظار داشته دست نيافته و احزاب مخالف دولت به 
وي��ژه حزب‌جمهوري خواه خل��ق به مخالفت ش��ديد با آن 
برخاست. با اين حال شوراي عالي انتخابات تركيه، درخواست 
ابطال نتيجه همه‌پرسي براي تغيير 18 ماده قانون اساسي به 

منظور گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي را رد كرد. 
   واكنش اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا بلافاصله پس از اعلام نتايج اوليه همه‌پرسي 
اصلاح قانون اساسي تركيه واكنش نش��ان داد. ژان كلود 
يونكر رئيس كميس��يون اتحاديه اروپا، فدريكا موگريني 
رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوهانس هان كميسر 
گسترش اتحاديه اروپا، در بيانيه مشتركي از مقامات ترك 
خواس��تند كه با توجه به نزديكي آراي مثبت و منفي در 
همه‌پرسي اصلاح قانون اساس��ي و پيامدهاي عميق آن، 
به دنبال اجماع ملي گس��ترده‌اي باش��ند. در واقع نتيجه 
همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي تركيه، كه مقامات اتحاديه 
اروپا بارها مخالفت خود را با آن اعلام كرده بودند، نه فقط 
ش��وك بزرگي براي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، بلكه 
مي‌توان آن را زمينه‌ساز تسريع واگرايي تركيه از اتحاديه 
اروپا و حتي لغو كامل فرايند عضويت اين كشور در اتحاديه 
اروپا تلقي كرد. اتحاديه اروپ��ا، علاوه بر نگراني‌هاي قبلي 
درباره عقبگرد تركيه در مس��ير همگرايي با اروپا، اكنون 
با مس��ئله تغيير نظام تركيه از دموكراتيك و پارلماني به 
استبدادي و رياستي مواجه است. سران اين نهاد اروپايي 
به ويژه نگران افزايش اختيارات رياست جمهوري با حذف 
پست نخست وزيري و تغيير سيستم سياسي از پارلماني به 
رياستي هستند. با توجه به اين دغدغه‌ها، در بيانيه اتحاديه 
اروپا تصريح شده كه اصلاحات قانون اساسي تركيه و به‌ويژه 
اجراي ملموس اين اصلاحات، در پرتو تعهدات تركيه به 
عنوان نامزد عضويت در اتحاديه اروپا و به عنوان عضوي از 
شوراي اروپا ارزيابي خواهد شد. در اين بيانيه همچنين از 
دولت تركيه خواسته شده نگراني‌ها و توصيه‌هاي شوراي 
اروپا و ادامه حالت فوق‌العاده را مد نظر قرار دهد. در حال 
حاضر روابط اتحاديه اروپا و تركيه با تنش بي‌سابقه‌اي مواجه 
شده و دو طرف با بدگماني به اظهارات و مواضع طرف مقابل 
مي‌نگرند.  از ديدگاه اتحاديه اروپا، اردوغان اكنون با توجه 
به رأي مثبت مردم تركيه به تغيير قانون اساسي، با افزايش 
اختيارات خود، از قدرت عمل بي‌سابقه‌اي برخوردار شده 
كه زمينه‌ساز ايجاد يك نظام اقتدارگرا از سوي وي خواهد 

شد. طبيعتاً از نگاه سران اتحاديه اروپا، اين مسئله نه فقط به 
معناي عقبگرد شديد آنكارا در زمينه اجراي خواسته‌هاي 
اتحاديه اروپا در مسير عضويت در اين نهاد اروپايي است، 
بلكه اين تغييرات اساساً تغييراتي واپس‌گرايانه در عرصه 

سياسي و حكومتي محسوب مي‌شود. 
   مواضع متفاوت

پس از برگزاري همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي در تركيه، 
كشورهاي اروپايي درباره چشم انداز عضويت اين كشور در 
اتحاديه اروپا مواضع متفاوتي اتخاذ كرده‌اند.»كريس��تين 
كرن« صدر اعظم اتريش روز دوشنبه، بر لزوم توقف مذاكرات 
عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تأكيد كرد. به گفته وي، با 
نتيجه همه‌پرسي تركيه، دورنماي عضويت آنكارا در اتحاديه 
اروپا به خاك سپرده شده است.»الكس��اندر فان دربلن« 
رئيس‌جمهور اتريش نيز روز دوشنبه تأكيد كرد با توجه به 
نتيجه همه‌پرسي تركيه، آنكارا همچنان در مسير دورتري از 
ارزش‌هاي دموكراتيك و استانداردهاي اروپا حركت مي‌كند. 
در مقابل لابوبي��ر زائورالك وزير خارج��ه جمهوري چك 
تصريح كرد كه با وجود اينكه زمان تغييرات سياسي پس از 
همه‌پرسي تركيه فرا رسيده است، آنكارا همچنان شريكي 
مهم براي ناتو، اتحاديه اروپا و جمهوري چك خواهد بود. به 
نظر مي‌رسد نه فقط آينده عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، 
اكنون به يك دردسر بزرگ براي سران اتحاديه اروپا تبديل 
شده، بلكه مسئله‌اي ديگر يعني اختلاف نظر درباره چگونگي 
برخورد با تركيه جديد كه با توجه به تصويب اصلاح قانون 
اساسي تحت سيطره كامل اردوغان در خواهد آمد، به معضل 
بزرگ‌تري براي اروپا تبديل شده است. در واقع اكنون شاهد 
بروز دو موضع متفاوت در اين زمينه هستيم. در يك سوي 
اين طيف، آن دسته از كشورهاي اتحاديه اروپا قرار دارند كه 

از گذشته نيز روابط خوبي با آنكارا نداشته و اكنون با توجه 
به تحولات سياسي اين كشور، نه فقط بر مخالفت‌هاي قبلي 
خود افزوده‌اند، بلكه اين تغييرات را موجب دور شدن كامل 
تركيه از اتحاديه اروپا و از ميان رفتن هر گونه چشم‌اندازي 
براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تلقي مي‌كنند. در 
رأس اين كشورها، اتريش است كه به ويژه پس از بروز تنش 
بين آنكارا و بروكسل به دليل انتقاد تركيه از موضع اتحاديه 
اروپا درباره كودتاي نافرجام 15 ژوئي��ه 2016، به منتقد 
جدي سياست‌هاي اردوغان تبديل ش��ده و از هر فرصتي 
براي انتقاد از عملكرد دولت تركيه اس��تفاده مي‌كند. در 
واقع اكنون با توجه به تغييرات مد نظر اردوغان در سيستم 
سياسي تركيه و نيز دستگاه قضايي اين كشور، از نگاه اين 
دسته از كش��ورها هيچ جايگاهي براي تركيه در اتحاديه 
اروپا متصور نخواهد بود، زيرا اين تغييرات برخلاف اصول 
و ارزش‌ها و معيارهاي اروپايي تلقي مي‌ش��ود. كما اينكه 
اردوغان قصد دارد تا قوانين جديدي را از جمله در زمينه 
اجراي مجدد حكم اعدام در تركيه به همه‌پرس��ي بگذارد 
كه كاملاً برخلاف اصول و ارزش‌هاي اروپايي تلقي مي‌شود. 
در اين زمينه، فرانسه روز دوشنبه هشدار داد كه همه‌پرسي 
مد نظر اردوغان براي بازگرداندن مجازات اعدام در تركيه، 
به معناي نقض ارزش‌هاي اروپايي خواهد بود. اتحاديه اروپا 
پيش از اين نسبت به تصويب مجازات اعدام در تركيه هشدار 
داده و اين اقدام را به معناي پايان روند پيوستن تركيه به اين 
اتحاديه ارزيابي كرده است. در مقابل شاهد طيف ديگري از 
كشورهاي اتحاديه اروپا هستيم كه متمايل به امريكا بوده 
و در راستاي سياست واش��نگتن براي عضويت تركيه در 
اتحاديه اروپا، ضمن هواداري از اين مسئله، خواهان باقي 
ماندن تركيه در مدار اتحاديه اروپا هستند كه از جمله آنها 

مي‌توان به جمهوري چك اشاره كرد. 
   تهديد جديد

در واكنشي ديگر به تحولات سياسي تركيه، احزاب سوسيال 
دموكرات و دموكرات مسيحي آلمان، تركيه را تهديد كردند 
كه در صورت اجراي مجدد مجازات اعدام بعد از همه‌پرسي 
اصلاح قانون اساسي، بايد از شوراي اروپا خارج شود. تهديد 
آلمان، به عنوان مهم‌ترين عضو اتحاديه اروپا و از اعضاي مهم 
شوراي اروپا، درباره اخراج تركيه از اين نهاد ديرپاي اروپايي، 
با توجه به تحولات سياسي مهمي كه در اين كشور در حال 
وقوع است، صورت گرفته است. در واقع پس از رأي مثبت 
اما لرزان مردم تركيه به اصلاح قانون اساسي، اكنون رجب 
طيب اردوغان رئيس‌جمهوري تركيه تصميم دارد تا گام 
دوم خود يعني برگزاري همه‌پرسي ديگري براي احياي 
مجازات اعدام در تركيه را عملي كند. اين مسئله دقيقاً با 
تكاليف و وظايفي كه تركيه در چارچوب اجراي ش��روط 
مورد نظر اتحاديه اروپا براي عضويت اين كشور در اين نهاد 
اروپايي برعهده گرفته، در تعارض قراردارد. تركيه از سال 
2005 مذاكرات مربوط به عضويت در اتحاديه اروپا را در 
چارچوب 35 فصل آغاز كرد و در اين راس��تا در سال‌هاي 
اخير، بس��ياري از قوانين خود را كه در تعارض با قوانين و 
ارزش‌هاي اروپايي قرارداش��تند، از جمله اجراي مجازات 
اعدام لغو كرده و كنار گذاشته بود. اما پس از كوتاي نافرجام 
15 ژوئيه 2016 كه به دستگيري بسياري از كودتاچيان و 
عوامل مرتبط با اين كودتا انجاميد، اردوغان خواستار اجراي 
مجدد مجازات اعدام به منظور اعدام شماري از عوامل اين 
كودتا شد. اتحاديه اروپا در همان هنگام مخالفت شديد خود 
را با اين مسئله ابراز كرد و آن را به منزله عقبگردي آشكار 
در مسير عضويت تركيه در اين نهاد اروپايي قلمداد نمود. 
با اين حال پس از اعلام نتايج همه‌پرسي تركيه، اردوغان با 
توجه به نتيجه مثبت اين همه‌پرس��ي، كه راه وي را براي 
تغييرات مهم مد نظرش در سيستم سياسي تركيه و نيز 
سيستم قضايي اين كشور هموار كرده، اكنون بر همه‌پرسي 
براي اجراي مجدد اعدام در اين كشور پافشاري مي‌كند. 
انتظار مي‌رود كه اين مسئله منجر به تشديد مخالفت‌ها 
با تركيه در اتحاديه اروپا و كش��ورهاي اروپايي شود. كما 
اينكه اكنون شاهد آن هستيم كه آلمان به عنوان مهم‌ترين 
كشور اروپايي، صراحتاً آنكارا را تهديد كرده كه اگر وعده 
اردوغان درباره احياي اعدام در اين كشور محقق شود، بايد 
منتظر پيامدهاي ناخوشايند آن باشد. يكي از اين پيامدها، 
اخراج تركيه از شوراي اروپا است. مي‌توان پيش‌بيني كرد 
كه تهديد مطرح شده از سوي آلمان با حمايت بسياري از 
كشورهاي اروپايي عضو اين شورا نيز همراه شود. در اين 
صورت آنكارا ناچار خواهد بود تا بين ادامه تغييرات سياسي 
و اجتماعي و قضايي مد نظر اردوغان كه اكنون به س��وي 
اقتدارگرايي هر چه بيشتر حركت مي‌كند و ادامه عضويت 

در اين نهاد اروپايي مهم، يكي را انتخاب كند. 

تخريب پل‌هاي آنكارا به اتحاديه اروپا
همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي روابط تركيه با اروپا را به مرحله بازگشت ناپذير رسانده است
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رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه، از نظر مخالفانش 

دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
   ‌  رويكرد

فردي قدرت‌طلب اس��ت كه در رؤياي احي��اي امپراطور 
عثماني است و خود را در قد و قامت افرادي مثل سلطان 
سليم يا سلطان سليمان مي‌بيند و به همين جهت است كه او را با لحن طعن‌آميزي سلطان مي‌خوانند. با 
اين وجود، سلطان ناميدن اردوغان تنها محدود به مخالفان او نمي‌شود بلكه هوادارانش هم او را با همين 
عنوان مي‌خوانند. اين نحو ناميدن متناقض اردوغان به خوبي نشان‌دهنده شكاف عميق در جامعه تركيه 
به دليل شخص او است كه به جرئت مي‌توان گفت هيچ كس در تاريخ سياسي معاصر تركيه مثل او باعث 
چنين صف‌بندي نشده است. اگر سلطان ناميدن اردوغان در اين سال‌ها از سر دوستي يا دشمني با او بود، 
حالا و با رفراندوم همه‌پرسي در روز يك‌شنبه 16 آوريل صبغه سياسي- حقوقي پيدا كرده چراكه با تغيير 
نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياستي، رئيس‌جمهور به چنان قدرتي مي‌رسد كه نه تنها قوه مجريه بلكه 
در عمل اختيار دو قوه قضاييه و مقننه را نيز به دس��ت مي‌گيرد و همه اين اختيارات به دست اردوغاني 
مي‌افتد كه گفته مي‌شود دست كم تا 2029 بر مسند رياست جمهوري تركيه باقي خواهد ماند. با اين وجود، 
اردوغان در اين همه‌پرسي آن حد از يك پيروزي چشمگير را به دست نياورده كه بتواند آينده سياسي خود 

را اطمينان خاطر تضمين كند و بايد گفت كه ترديدها در اين مورد از همين حالا مطرح شده‌اند. 
   پروژه 15 ساله

حزب عدالت و توس��عه با رهبري اردوغان و عبدالله گل در 14 اوت 2001 تأسيس شد و يك سال بعد در 
انتخابات پارلماني 2002 و با كسب قريب به دو سوم آرا، به پيروزي قاطع رسيد. اين حزب در اين مدت يك دهه 
و نيم از حيات سياسي خود يكه‌تاز قدرت در تركيه بوده و حتي وقتي كه در انتخابات پارلماني هفتم ژوئن دو 
سال پيش اكثريت مطلق را از دست داد، اردوغان آن قدر در مانور سياسي مهارت داشت كه كار را به انتخابات 
زودهنگام اول نوامبر بكشاند تا حزبش براي تشكيل كابينه نيازي به ائتلاف با سه حزب ديگر در پارلمان نداشته 
باشد. با مروري كوتاه از اين يك دهه و نيم حكومت اردوغان و حزبش بر تركيه مي‌توان گفت كه او در اين مدت 
ايده احياي قدرت و سلطه امپراطوري عثماني را دنبال كرده چنان كه استفاده از عبارت نوادگان عثماني، 
Osmanlı torunu، در تجمعات اين حزب گوياي همين موضوع است. از اين رو، اصطلاح نوعثمان‌گرايي به 
خوبي بيانگر نگرش و طرز عمل اردوغان در عرصه سياست خارجي در طول اين مدت بوده كه زماني با دكترين 
احمد داوداغلو مشهور به تنش صفر راه صلح، آشتي و نزديكي با كشورهاي همسايه را دنبال مي‌كرد و زماني با 
فرستادن سلاح و نيرو برنامه آتش‌افروزي در همين كشورها را اجرا مي‌كرد. به بياني خلاصه، او چه از راه معامله 
و چه از طريق جنگ‌افروزي هدف واحدي بر مبناي احياي قدرت و نفوذ سلاطين عثماني در منطقه را در نظر 
داشت اما نمي‌توانست به اين هدف دست بيابد مگر اينكه قدرت را در داخل تركيه قبضه كرده باشد. تجربه 
سياسي تركيه از زمان تأسيس جمهوري به دست كمال آتاتورك در 1923 حكايت از تلاطم‌هاي سنگين 
سياسي در حد چهار كودتا، سقوط دولت‌هاي مستعجل و آشوب‌هاي سياسي داشته است. اردوغان با همين 
تجربه به خصوص تجربه عضويتش در حزب فضيلت بود كه بايد براي مقابله با توطئه كودتاچيان و آشوب‌هاي 

سياسي تن به اتحادهايي مي‌داد كه از طريق همين اتحادها هر دو مشكل او حل مي‌شد. 
   اتحادهاي نيم‌بند

بايد توجه داشت كه اين روند از حاكميت مطلق اردوغان و حزبش بر فضاي سياسي تركيه دست كم از 
جهت سياسي- امنيتي محصول اتحادي بود كه او با اعضاي جنبش خدمت و هواداران فتح‌الله گولن، 
رهبر جنبش خدمت داشت تا با استفاده از نفوذ قابل توجه آنها در دستگاه‌هاي امنيتي- قضايي تركيه، 
توطئه‌هاي كماليست‌هاي متعصب در ارتش و جريان‌هاي سياسي را خنثي كند. اردوغان با اين اتحاد 
حزبش را از توطئه‌هايي نجات داد كه پيش از اين، نجم‌الدين اربكان را در سال 1997 از اريكه قدرت به 
زير كشانده بود و او به كمك اهل خدمت بود كه توانست پرونده قضايي ارگنه كن را براي ريشه‌كن كردن 
توطئه‌ها در ارتش و جريان‌هاي سياسي پيش ببرد. عامل ديگري كه به يكه‌تازي يك دهه و نيم عدالت و 
توسعه اردوغان كمك كرد نظر مساعد نيروهاي كرد بود كه اميد به وعده‌هاي سياسي او براي به رسميت 
شناختن حقوق سياسي- اجتماعي اقليت بزرگ كرد در تركيه داشتند. اين اميد باعث شده بود تا از يك 
سو احزاب در طول اين مدت يا دست كم تا قبل از انتخابات پارلماني دو سال قبل نتوانستند به عنوان يك 
نيروي سياسي و نماينده بخش‌هاي شرق و جنوب شرق وارد پارلمان بشوند و از سوي ديگر، عدالت و 
توسعه با فتح كرسي‌هاي اين مناطق قدرت خود را به عنوان حزب حاكم حفظ كند. اردوغان با بهره‌برداري 
از دو جريان خدمت به رهبري گولن و كردها و حتي مس��اعدت عبدالله اوجالان، رهبر حزب كارگران 

كردستان تركيه پ ك ك، بود كه موانع اصلي در مسير قدرت را پشت سر گذاشت اما همين كه اين موانع 
پشت سر گذاشته شدند، او راه جدايي از اين متحدان را در پيش گرفت. اردوغان اين جدايي را نه به صورت 
مسالمت‌آميز بلكه با قهرآميزترين شيوه‌ها در پيش‌گرفته چنان كه حالا هزاران هوادار گولن به زندان 
افتاده‌اند و جنگ نزديك به دو سال با پ ك ك باعث كشتار و خرابي در مناطق كرد‌نشين تركيه شده است. 
به نظر مي‌رسد كه پايان يافتن اتحادهاي نيم‌بند تأثير مستقيم خود را در همه‌پرسي روز يك‌شنبه نشان 

داده و باعث شد تا اردوغان مثل اغلب انتخابات‌هاي اين يك دهه و نيم به يك پيروزي قاطع نرسد. 
   تركيه بعد از همه‌پرسي

نتيجه همه‌پرسي روز يك‌شنبه 51/4 درصد رأي موافق در برابر 48/6 درصد رأي مخالف به اصلاحات قانون 
اساسي بود. اردوغان در مورد اين نتيجه گفت: »برد برد است. فرقي نمي‌كند شما 0- 1 ببريد يا 0- 5؛ چراكه 
هدف نهايي بردن است. « او با اين نوع تعبير از نتيجه همه‌پرسي بيشتر نگراني خود را پوشانده تا چيزي در 
مورد يك اتفاق سياسي گفته باشد. در واقع، توقع او از نتيجه همه‌پرسي بسيار بيشتر از اين ميزان بود چراكه 
او بيش از 10 ماه از همه امكانات موجود براي بسيج هوادارنش و محدود كردن مخالفانش استفاده كرده 
بود. رأي مناطق كردنشين نشان داده كه تحريم و رأي نه به اردوغان حرف اول را در اين مناطق زده تا معلوم 
بشود كه حزب عدالت و توسعه ديگر نمي‌تواند به كرسي‌هايي فكر كند كه از اين مناطق به دست مي‌آورد 
و با آن كرسي‌ها اكثريت مطلق خود را در پارلمان حفظ مي‌كرد. از سوي ديگر، رأي نه در شهرهاي بزرگي 
مثل آنكارا، استانبول و ازمير خبر خوبي براي اردوغان نيست و شايد اقبال به رأي نه در استانبول دست كم 
از نظر سمبليك براي اردوغان ناخوشايندتر از ديگر شهرهاي مهم در غرب تركيه باشد. بايد به ياد داشت كه 
او در محله قاسم پاشاي اين شهر رشد كرد و مقام شهرداري همين شهر هم سكوي پرش او به سمت قدرت 
بود و دست آخر، خانه‌اش واقع در محله اوسكودار است. با وجود اين، او نتوانست تأييد شهري را به دست 
بياورد كه اين ميزان از رابطه با آن را دارد و نماد فرهنگي و حتي هويتي تركيه است. گذشته از كماليست‌ها 
و نفوذ احزاب مخالف به‌خصوص حزب جمهوري‌خواه خلق در اين شهرها، بايد به تغيير رأي در هواداران 
عدالت و توسعه در اين شهرها توجه كرد كه ديگر مثل گذشته به صورتي كامل حمايت خود را از همه‌پرسي 
اردوغان نشان نداده‌اند. در اين ميان، نبايد از اعضا و هواداران جنبش خدمت در اين مناطق غافل بود كه بعد 
از كودتاي ناكام در 15 ژوئيه 2016 و با حملات بي‌امان نيروهاي اردوغان و آن دستگيري‌هاي گسترده ديگر 
از او و حزبش حمايت نمي‌كنند و بايد آنها را در اين همه‌پرسي در صف مخالفان اردوغان دانست كه رأي نه 
به صندوق‌هاي رأي انداختند. به اين ترتيب، همه‌پرسي روز يك‌شنبه صف‌بندي‌هاي سياسي جديدي را در 
تركيه به نمايش گذاشت. جداي از صف مخالفان سنتي شامل كماليست‌ها، چپ‌ها و روشنفكران، يكپارچگي 
سياسي كردها و جريان جديدي از اسلام‌گراياني را بايد در مقابل اردوغان و عدالت و توسعه تصور كرد كه 
در انتخابات قبل در صف حاميان او قرار داشتند اما از زماني كه او جنگ با اهل خدمت و كردها را شروع كرد، 
اين دو طيف نيز به صف مخالفان او پيوستند. حالا دولت اردوغان با پيروزي ضعيف در همه‌پرسي به فكر 
سناريوهاي مختلف از صبر تا پايان يافتن زمان قانوني پارلمان فعلي در 2019 است تا آن موقع اصلاحات 
مصوب در همه‌پرسي را در قانون اساسي گنجانده و به اجرا درآورد يا اينكه همين حالا و با برگزاري انتخابات 
پارلماني زودهنگام، زمينه اجرايي شدن اين اصلاحات را فراهم كند. هر دو سناريو محل بحث است اما بايد 
توجه داشت كه اين پيروزي ضعيف در همه‌پرسي مي‌تواند پي‌آمد غيرمنتظره‌اي براي دولت اردوغان در 
انتخابات 2019 يا انتخابات زودهنگام داشته باشد. در واقع، اردوغان بعد يك دهه و نيم حاكميت حزبش بر 
تركيه توانست مقام سلطاني عثماني‌ها را با نام نظام رياستي و در جمهوري تركيه احيا كند اما اين دستاورد 
به هزينه شكاف‌هاي سياسي به دست آمده كه صف‌بندي‌هاي جديدي را به وجود آورده است. پيروزي 
ضعيف 51/4 درصدي اردوغان در همه‌پرسي روز يك‌شنبه محصول اين صف‌بندي‌ها است كه مي‌تواند 
پيش‌درآمدي از دوره‌اي جديد باشد؛ دوره‌اي كه حزب عدالت و توسعه نه تنها آن اكثريت مطلق آراي گذشته 
را نخواهد داشت بلكه مي‌توان احتمال افول اين حزب و رهبرش را داشت. در اين صورت، تمام تلاش اردوغان 
براي رسيدن به مقام سلطاني تركيه و قبضه كردن كامل قدرت نصيب سياستمداراني خواهد شد كه با او سر 

ناسازگاري دارند و محصول تلاش او را مبدل به سلاحي عليه او مي‌كنند. 
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